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قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جهان به صورت دو قطبی اداره می‏شد. در یک سو، دنیای غرب به سرکردگی امریکا و به مرکزیت کاخ سفید قرار داشت و در سوی دیگر، كشورهای شرقی به فرمانروایی شوروی.
در این میان، کشورهای دیگر، اغلب استقلالی نداشتند و مجبور بودند به یکی از این دو قطب، تکیه کنند و الّا ادامۀ حیات برای آنها، مشکل بود.
کشور ایران هم وابسته به جهان غرب بود و در واقع، یکی از جزیره های امن ایالات متحدۀ امریکا بود و مسئولان و مدیران آن، هیچ استقلال سیاسی و فکری نداشتند و سرنوشت ملت مسلمان ایران، در سفارت خانه های آمریکا و انگلیسی رقم می‏خورد. شاه که مدیر اول کشور بود، در برابر سفیر آمریکا، قدرت اظهار وجود نداشت و مبتشاران نظامی آمریکا در ارتش، حاکمیت داشتند.
یک گروهبان آمریکایی، بر همۀ افسران و درجه داران ارشد ایران، سلطه داشت و آنها ملزم بودند در برابر گروهبانان آمریکایی، احترام نظامی به عمل آورند و از آنها تجلیل و خود را هم تحقیر کنند.
به افسران و درجه داران ایرانی، اجازه داده نمی شد حتی یک پیچ و مهرۀ سادۀ تانک و هواپیمایی را باز و بسته کنند. روح ابتکار و خلاقیت، از ذهن و فکر ارتشیان گرفته شده بود.
این وضع، اختصاص به ارتش نداشت، در سایر سطوح مدیریتی کشور هم به عیان مشاهده می‏شد. به همۀ افراد، تلقین می‏شد که بدون حضور مستشاران آمریکایی، نمی شود کشور را اداره کرد و در واقع، این فکر غلط ، به یک فرهنگ مقبول تبدیل شده بود.
از سوی دیگر، ارزش های اسلامی، رنگ باخته بود و دین، افیون جامعه و عامل عقب ماندگی به حساب می‏آمد و به دنبال آن، فساد، تباهی و بی بند و باری،رده های مختلف مدیریتی کشور را فرا گرفته بود. از این رو، هر مدیری فاسق تر بود، احترام بیشتری داشت و تنها آن مدیرانی موفق شمرده می‏شدند و می‏توانستند به مدیریت های بالاتری صعود کنند که فسق و فجورشان بیشتر از دیگران بود و در مجالس عیش و نوش و شب نشینی های آن چنانی، به همراه همسرانشان، حاضر می‏شدند و البته طبیعی بود که اگر یک مدیر مؤمن و متعهدی هم پیدا می‏شد، کاملا در انزوا قرار داشت و هیچ ارزش و اعتباری برای او در نظر گرفته نمی شد.
این، وضع مدیریت، در دوران ستم شاهی بود.
وقتی انقلاب اسلامی آغاز شد و رهبر کبیر انقلاب، نوک پیکان مبارزه را به سمت مدیریت نامشروع آمریکا و شاه نشانه گرفت، بسیاری از موجهین و تحصیل کرده های دانشگاهی و حوزوی،به وی اعتراض می‏کردند و می‏گفتند: «مگر بدون شاه و آمریکا هم می‏شود مملکت را اداره کرد»؟ 
گاهی می‏گفتند: «بر فرص هم اگر شاه سرنگون شد، چه کسی است كه به جای وی، جایگزین شود»؟ آنان هرگز باور نمی کردند که خودمان می‏توانیم حکومت مستقل اسلامی تشکیل بدهیم و مدیریت جامعۀ اسلامی را بر عهده بگیریم.
با پیروزی انقلاب، همۀ این تفکرات پوچ و توهمات، از بین رفت و با نفس مسیحایی حضرت امام خمینی، نسل اول انقلاب، مدیریت جامعۀ اسلامی را در رده های گوناگون، به دست گرفت و حوادث سال های آغازین انقلاب و بحران های گوناگون و هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگی را به بهترین شکل، مدیریت کرد.
در سایۀ همین مدیریت بومی و مستقل که انقلاب اسلامی آن را به ارمغان آورد، دستاوردهای ارزشمندی نصیب ملت مسلمان ایران شد.
امروز در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ما شاهد رشد و بالندگی در عرصه های مهم بین المللی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و دینی هستیم که هرگز قابل مقایسه با مدیریت دیروز نیست.
آن روز، افسران و درجه داران ایرانی، تحت مدیریت مستشاران آمریکایی، جزأت اظهار وجود نداشتند؛ ولی امروز با تکیه بر مدیریت و استعداد خود، انواع و اقسام توپ، تانک، موشک، هواپیما، هلی کوبتر و ناو را تولید می‏کنند.
آن روز،كشورما با کمتر از سی میلیون جمعیت ، برای تأمین گندم، دست گدایی به سوی بیگانگان دراز می‏کرد و امروز با مدیریت انقلابی و اسلامی خود و با جمعیت بیش از هفتاد میلیون ، اغلب ما یحتاج ضروری خود را تامین کرده، صادر کنندۀ گندم و دیگر محصولات به خارج می‏باشد.
امروز به برکت همین مدیریت مستقل و بدون تکیه به غرب و شرق، ملت مسلمان ایران از مرحلۀ « ما می‏توانیم»، گذشته و به مرحلۀ «ما توانستیم» ، گام نهاده است و شاهد ابتکارات و اختراعات شگفت انگیز نسل سوم انقلاب، در عرصه های گوناگون می‏باشد.
آن روز ملت و کشور ایران، در عرصه های سیاسی و بین المللی، هیچ گونه محلی از اعراب نداشت؛ اما امروز در بسیاری از عرصه¬ها و رخدادهای جهانی، حرف اول و آخر را می‏زند و چشم همۀ مردم و مدیران و سیاست مداران جهان، به دست و دهان مسئولین و مدیران کشور اسلامی ایران دوخته شده است.
آیا این گونه مدیریت مستقل و کار آمد، دستاورد ارزشمند و کم نظیر انقلاب اسلامی نیست؟ آیا تا به حال از خود پرسیدیم که مدیریت کشور ما در آن روز، چه وضعی داشت و امروز در چه جایگاهی قرار گرفته است و ما امروز از نظر مدیریت، در کجای دنیا ایستاده ایم؟ امروز ما با تمام اطمینان و افتخار، می‏توانیم بگوییم که «ما توانستیم».

